
همسايه عزيز
 تعرفه‌ات را بده و ساکت باش! 

رابطه امريکا و کانادا که زماني يکي از کم‌تنش‌ترين و قابل‌پيش‌بيني‌ترين 
روابط ميان دو کشور جهان بود، اکنون به صحنه يک زورآزمايي سياسي 
و اقتصادي تبديل شده اســت. اختلافات اخير ديگر درباره تعرفه فولاد، 
خودرو يا کسري تجاري نيست. مسئله بزرگ‌تر اين است که واشینگتن تا 
کجا مي‌تواند از قدرت اقتصادي خود براي شکل دادن به تصميم‌هاي يک 
کشور مستقل استفاده کند و کانادا تا چه زماني بايد هزينه همسايگي را 
بپردازد. در تازه‌ترين تحول، مذاکرات تجاري ميان دولت مارک کارني و 
دولت دونالد ترامپ به بن‌بست رسيده و واشینگتن تعرفه ۵۰درصدي بر 
حدود ۲۰ميليارد دلار از کالاهاي کانادايي اعمال کرده است. اتاوا نيز اعلام 
کرده از هشتم سپتامبر تعرفه‌هاي تلافي‌جويانه‌اي عليه کالاهاي امريکايي 
وضع خواهد کرد. آنچه اين مناقشه را مهم‌تر مي‌کند، نه فقط اندازه تعرفه‌ها، 
بلکه اين واقعيت است که کانادا ديگر حاضر نيست هر مطالبه‌اي را به دليل 
فشار اقتصادي امريکا بپذيرد. دولت ترامپ استدلال مي‌کند که کانادا در 
برخي حوزه‌ها بازار خود را به اندازه کافي به روي شرکت‌هاي امريکايي باز 
نکرده و سياست‌هاي حمايتي اين کشور به توليدکنندگان امريکايي آسيب 
زده است. واشینگتن همچنين بارها از کسري تجاري خود با کانادا انتقاد 
کرده است. اما مشکل از جايي آغاز مي‌شود که اختلاف تجاري به ابزاري 
براي فشار بر سياست‌هاي داخلي و حتي هويت ملي کانادا تبديل مي‌شود. 
کارني به صراحت گفته است که کشورش حاضر نيست حاکميت خود را 
معامله کند. اين موضع فقط يک پاسخ سياسي به ترامپ نيست، دفاع از 
اصل ساده‌اي است که در روابط ميان دولت‌هاي مستقل بايد بديهي باشد. 
تجارت مي‌تواند موضوع مذاکره باشد، اما حاکميت ملي نبايد به يک امتياز 

تجاري تبديل شود. 
اگر امريکا از کانادا بخواهد تعرفه‌هاي خود را کاهش دهد، بازارش را بازتر 
کند يا در مورد يک کالاي مشخص امتياز بدهد، اين بخشي طبيعي از يک 
مذاکره تجاري است. اما اگر تعرفه به اهرمي براي وادار کردن اتاوا به تغيير 
سياست‌هاي داخلي، فرهنگي يا اقتصادي تبديل شود، ديگر نمي‌توان آن 
را »مذاکره« ناميد. اينجا مرز ميان چانه‌زني و اجبار اقتصادي است، مرزي 
که واشینگتن در حال نزديک شدن بيش از حد به آن است. حتي استدلال 
امريکا درباره کسري تجاري نيز آن‌قدر ساده نيست که در ادبيات سياسي 
واشینگتن نشان داده مي‌شود. بخش قابل‌توجهي از تجارت دو کشور به 
انرژي و زنجيره‌هاي توليدي درهم‌تنيده امريکاي شمالي مربوط است. 
امريکا و کانادا خريدار و فروشــنده نيستند، اقتصادهاي آنها طي دهه‌ها 
چنان در هم ادغام شده که کالاها و مواد اوليه بارها از مرز عبور مي‌کنند 
تا يک محصول نهايي شکل بگيرد. ضربه به کانادا، بنابراين، لزوماً ضربه‌اي 
نيست که در مرز کانادا متوقف شود. طنز ماجرا اين است که امريکا ممکن 
است با استفاده بيش از حد از قدرت اقتصادي خود، دقيقاً همان چيزي 
را تضعيف کند که دهه‌ها براي ساختنش سرمايه‌گذاري کرده است: بازار 
يکپارچه امريکاي شمالي. بنگاه‌ها زماني در يک منطقه سرمايه‌گذاري 
مي‌کنند که قواعد آن قابل‌پيش‌بيني باشد. اگر تعرفه‌ها و محدوديت‌هاي 
تجاري به تصميم‌هاي سياسي روزمره وابسته شوند، سرمايه‌گذار دير يا زود 
از خود خواهد پرسيد که آيا زنجيره توليدي که امروز سودآور است، فردا 

قرباني يک تصميم سياسي نخواهد شد. 
اين پيام فقط براي کانادا نيست. متحدان اروپايي، آسيايي و ديگر شرکاي 
امريکا نيز با دقت اين مناقشه را دنبال مي‌کنند. اگر نزديک‌ترين متحد 
اقتصادي امريکا نيز براي دفاع از منافع خود با تهديد تعرفه‌اي مواجه شود، 
ديگر کشورها طبيعي است که درباره ميزان قابل‌اعتماد بودن واشینگتن 
به عنوان شريک اقتصادي ســؤال کنند. مسئله در نهايت بسيار ساده‌تر 
از پيچيدگي‌هاي مذاکرات تجاري است. کانادا يک ايالت امريکا نيست. 
اين کشور يک دولت مستقل اســت که ممکن است به امريکا وابستگي 
اقتصادي داشته باشد، اما اين وابستگي به معناي فقدان حق انتخاب نيست. 
واشینگتن مي‌تواند از قدرت خود استفاده کند، اما قدرت اقتصادي با حق 
تعيين سرنوشت ديگران يکي نيست. ترامپ شايد بتواند در يک جنگ 
تعرفه‌اي امتيازهايي از اتاوا بگيرد، اما اگر بهاي اين پيروزي از بين رفتن 
اعتماد کانادا باشد، امريکا در واقع چيزي بسيار ارزشمندتر از يک توافق 
تجاري را از دست خواهد داد. اعتماد، برخلاف تعرفه، با امضاي يک فرمان 
اجرايي بازنمي‌گردد. شايد پرسش اصلي اين روزهاي واشینگتن نبايد اين 
باشد که »چگونه کانادا را وادار به پذيرش خواسته‌هايمان کنيم؟« بلکه بايد 
اين باشد که »چگونه مي‌توانيم نزديک‌ترين همسايه و يکي از مهم‌ترين 
متحدان خود را همچنان شريک خود نگه داريم؟« زيرا کانادا ممکن است 
نتواند جغرافياي خود را تغيير دهد، اما مي‌تواند انتخاب کند که تا چه اندازه 
به امريکا وابسته بماند و اگر فشارهاي واشینگتن کانادا را به سمت همين 
انتخاب سوق دهد، ممکن است ترامپ در جنگ تعرفه‌اي برنده شود، اما 

امريکا در جنگي بزرگ‌تر شکست بخورد: جنگ بر سر اعتماد. 

     حشدالشعبي حمله داعش را ناکام گذاشت 
نيروهاي تيپ ۶۳ حشدالشعبي، روز يک‌شنبه حمله عناصر گروه تروريستي 
داعش به يکي از مواضع نظامي خود در شهرستان »طوزخورماتو« در شرق 
استان صلاح‌الدين را ناکام گذاشــتند و مهاجمان را وادار به عقب‌نشيني 
کردند. بنا بر بيانيه صادرشده توسط اين تيپ، يکي از مواضع هنگ تکاوران 
در تيپ ۶۳، در محدوده ارتفاعات »مرسي علي« در شهرستان طوزخورماتو، 
هدف حمله مســلحانه گروهي از عناصر تروريستي داعش قرار گرفت. به 
گزارش الميادين، در اين بيانيه آمده که نيروهاي حشدالشعبي بلافاصله با 
مهاجمان درگير شده و آنها را مجبور به فرار و عقب‌نشيني به سمت مناطق 
صعب‌العبور کردند، بدون اينکه مهاجمان بتوانند به اهداف خود دست يابند. 
فرماندهي تيپ ۶۳ حشدالشعبي در پيامي تأکيد کرد که نيروهاي اين يگان 
در آمادگي کامل براي مقابله با هرگونه تحرک تروريستي که امنيت و ثبات 

منطقه را هدف قرار دهد، قرار دارند. 

     بحران اقتصادي خاموش اسرائيل 
در حالي که بعد از آغاز جنگ غزه و جنگ‌هاي متوالي که رژيم صهيونيستي 
درگير آن شــد، به‌ويژه جنگ با ايران، گزارش‌هاي زيادي در مورد بحران 
اقتصادي بي‌سابقه اين رژيم منتشر شده است، اخيراً منابع صهيونيستي 
هشدار دادند که بحران اقتصادي خاموش، ســرمايه‌گذاري و اشتغال در 
اسرائيل را تهديد مي‌کند. رســانه‌ها و منابع اقتصادي رژيم اشغالگر اعلام 
کردند: صدها هزار کسب‌وکار کوچک در اسرائيل با کاهش درآمد و افزايش 
هزينه عملياتي مواجه هستند، در حالي که هشدارهايي مبني بر بحران 
اعتماد اقتصادي وجود دارد که توسط کمپين‌هاي انتخاباتي ناديده گرفته 
مي‌شود. اين رسانه‌ها تأکيد کردند که مصرف‌کنندگان مجبور شده‌اند با 
احتياط خريد کنند و تنها به سمت خريدهاي ضروري بروند، در حالي که 
اجاره‌ها، دستمزدها، ماليات‌ها و بهره وام همچنان بر صاحبان مشاغل فشار 

وارد مي‌کند. 

    يونان ۶ عضو يک گروه ضداسرائيلي را تحت تعقيب قرار داد 
پليس يونان شــش نفر را که به اتهام عضويت در گروه »روويکوناس« و به 
دليل برگزاري يک »گشت ضدصهيونيستي« در شهر تسالونيکي تحت 
تعقيب قرار داد، دستگير کرد. به گزارش منابع يوناني، اين افراد اواخر ژوئن 
در اطراف ميدان »ماويلي« در مرکز شهر تسالونيکي، دومين شهر بزرگ 
يونان، اقدام به برگزاري اين گشت کرده بودند. اين افراد در حالي که تنها 
اقدام به پياده‌روي کرده و پيراهن‌هايي با پرچم فلسطين بر تن داشتند، متهم 
به مشارکت در »جرايم با ماهيت نژادپرستانه« شده‌اند. اعضاي روويکوناس 
پيش‌تر ويدئوهايي از گشت خود در اطراف ميدان ماويلي منتشر کرده بودند. 

احسان شيخون 
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  گزارش  یک

    چشم‌انداز

 يک شهرک‌نشين اســرائيلي روز يک‌شنبه در نزديکي روســتاي العوجا در 
شــمال اريحا در کرانه باختري هدف حمله با سلاح ســرد قرار گرفت و زخمي 
شــد؛ رويدادي که با فرار عامل عمليات و آغاز عمليات گســترده تعقيب، بار 
ديگر نگراني‌ها از شعله‌ور شــدن کرانه باختري را افزايش داده است. جنبش 
مجاهدين فلســطين عمليات العوجا را تبريک گفت و آن را عملياتي قهرمانانه 
توصيف کرد و حماس تأکيد کــرده که اين عمليات در واکنش به کشــتارها و 
جنايات رژيم اشغالگر و شهرک‌نشينان صهيونيســت در کرانه باختري است. 
يائير لاپيد، رئيس اپوزيســيون رژيم صهيونيستي، هشــدار داد که مديريت 
کابينه اســرائيل در کرانه باختري موجب بروز انتفاضه ســوم خواهد شــد. 
يک فلسطيني روز يک‌شنبه با انجام عمليات مسلحانه در نزديکي روستاي العوجا در شمال 
اريحا در کرانه باختري، در مسير شماره ۹۰، يک اسرائيلي را از ناحيه بالاتنه هدف قرار داد. 
اين عمليات با سلاح سرد انجام شد و مجري عمليات نيز گريخت. نيروهاي اسرائيلي پس از 
اين عمليات ديروز با استقرار گسترده در منطقه و بستن مسيرهاي اطراف، جست‌وجو براي 
يافتن عامل حمله را آغاز کردند؛ اقدامي که به گفته منابع فلسطيني با تشديد محدوديت‌ها 
در اين منطقه همراه شده است. رسانه‌هاي اسرائيلي مي‌گويند نيروهاي امنيتي تعقيب عامل 
عمليات را کليد زده‌اند. عمليات العوجا، اگرچه در ابعاد محدود انجام شده، اما از نگاه امنيتي 
اسرائيل نشانه‌اي از تداوم توانايي فلسطينيان براي اجراي حملات در شرايط تشديد کنترل 
نظامي است. اين در حالي است که کرانه باختري طي هفته‌هاي اخير شاهد افزايش همزمان 
عمليات‌هاي فلسطيني، يورش‌هاي ارتش اســرائيل و حملات شهرک‌نشينان بوده است؛ 
مجموعه‌اي از تحولات که اکنون حتي در داخل اسرائيل نيز درباره احتمال تبديل شدن آن 
به موجي گسترده‌تر از خشونت هشدار داده مي‌شود. يائير لاپيد، رهبر اپوزيسيون اسرائيل، 
در واکنش به وضعيت امنيتي کرانه باختري گفته است که »هرج‌ومرج کامل« بر اين منطقه 
حاکم است و اگر دولت به شکل مناسب اقدام نکند، اسرائيل خود را »در آستانه انتفاضه سوم« 

خواهد يافت. 
فشار نظامي و امنيتي اســرائيل در کرانه باختري طي هفته‌هاي اخير افزايش يافته است. 
مرکز امور اسرا و آزادگان »حنظله« از يورش‌هاي گسترده امروز به مناطق مختلف شمال 
کرانه باختري از جمله طولکرم، قلقيليه، جنين و نابلس خبر داده و اعلام کرده که دست‌کم 
۱۹فلسطيني، از جمله اسراي آزادشده، کودکان و بســتگان افراد تحت تعقيب، بازداشت 
شده‌اند. طبق آمار باشگاه اسير فلسطين، از ابتداي سال ۲۰۲۶ تا ۲۵ ژوئيه، حدود 3هزار و 

600 مورد بازداشت در کرانه باختري ثبت شده است. 
شهرک‌نشينان نيز دامنه اقدامات خود را گسترش داده‌اند. در قصره در جنوب نابلس، سه منزل 
فلسطيني براي پانزدهمين روز متوالي در محاصره شهرک‌نشينان و نيروهاي اسرائيلي قرار 
دارد و حدود ۱۵ نفر، از جمله دو کودک، با کمبود آب، غذا و دارو روبه‌رو هستند. در اوسرين نيز 

شهرک‌نشينان يک خودرو و آلونک فلسطينيان را به آتش کشيده‌اند. 
آمارهاي ارائه‌شده از سوي مرکز فلسطيني »معطي« ابعاد اين روند را بزرگ‌تر نشان مي‌دهد. 
بر اساس اين گزارش، شهرک‌نشينان از ابتداي سال جاري ميلادي تا ماه اوت 4هزار و 357 
مورد تعرض انجام داده‌اند؛ رقمي که از کل تعرضات ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ بيشتر است. 
همچنين بيش از 2هزار و 300 فلسطيني از مناطق »ج« آواره و بيش از 2هزار و 300  خانه و 

سازه فلسطيني تخريب شده است. 
گزارش اخير سازمان اسرائيلي »يش دين« نيز از تغيير جغرافياي خشونت شهرک‌نشينان 
حکايت دارد؛ به‌گونه‌اي که حملات در مناطق »الف« و »ب«، که تحت اداره فلسطينيان قرار 
دارند، به شکل محسوسي افزايش يافته است. ۵۵ درصد حملات شهرک‌نشينان در سال جاري 

در منطقه »ب« رخ داده، در حالي که اين رقم در سال گذشته ۲۵ درصد بود. 
در چنين فضايي، عمليات العوجا تنها يک حادثه منفرد نيست، به‌خصوص که هشدارهايي 
مانند اعلام خطر يائير لاپيد، رهبر اپوزيســيون، نيز درباره آن تشديد شده است. حماس و 
جنبش مجاهدين فلسطين اين حمله را واکنشي به اقدامات اسرائيل و شهرک‌نشينان دانسته 
و خواستار ادامه مقاومت شده‌اند. حماس تأکيد کرد که اين عمليات در واکنش به کشتارها و 
جنايات رژيم اشغالگر و شهرک‌نشينان صهيونيست در کرانه باختري و ديگر مناطق فلسطين 

و همچنين تعرضات فزاينده به مسجد الاقصي صورت گرفته است. 
اين جنبش خاطرنشان کرد که عمليات مذکور نشان مي‌دهد ملت فلسطين با وجود تمامي 
اقدامات سرکوبگرانه، تعقيب‌ها و تشديد حملات عليه فلســطينيان، به مقاومت در برابر 
اشغالگري در تمامي نقاط سرزمين فلسطين ادامه خواهد داد. جنبش مجاهدين فلسطين با 
تمجيد از عامل اين عمليات، اعلام کرد که اين اقدام در چارچوب پاسخ طبيعي و مشروع به 
جنايات مستمر رژيم اشغالگر عليه ملت فلسطين در نوار غزه، کرانه باختري و قدس و همچنين 
تعرضات فزاينده شهرک‌نشينان عليه فلسطينيان، مقدسات و اراضي آنان صورت گرفته است.

  انتفاضه سوم 
درهاي کرانه باختري را مي‌کوبد

يک فلسطيني بعد از اجراي عمليات با سلاح سرد موفق به فرار شد

 زياده‌خواهي‌هاي ترامپ در ميز مذاکره تنها دامن 
کشــورهاي متخاصم را نگرفته؛ حتي متحدان 
سنتي امریکا نيز از فشارهاي او در امان نمانده‌اند، 
تا جايي که نخســت‌وزير کانادا پس از شکست 
مذاکرات تجاري با واشينگتن، از اجراي تعرفه‌هاي 
تلافي‌جويانه عليه کالاهــاي امریکايي خبر داد؛ 
اقدامي که نشــانه‌اي از تشديد بي‌اعتمادي ميان 
دو متحد قديمي است. در همين فضا، مارک کارني 
با انتقاد از رويکرد واشــينگتن، توافقات امریکا 
را به »امضاي مدادي« تشــبيه کــرده، تعبيري 
که نشــان مي‌دهد واشــينگتن در بلندمدت به 
تعهداتش پايبند نمي‌مانــد و مي‌تواند هر زمان 
که بخواهد از تعهدات خود عقب‌نشــيني کند. 
در حالي که دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور امریکا تلاش 
مي‌کند با اســتفاده از تعرفه‌هاي تجــاري امتيازات 
بيشتري از متحدان واشــينگتن بگيرد، اين سياست 
ديگر مانند گذشته کارايي ندارد و حتي نزديک‌ترين 
شــرکاي امریکا نيــز در برابر فشــارهاي اقتصادي و 
رويکردهاي يکجانبه ترامپ سکوت نکرده و با اقدامات 

متقابل به آن پاسخ مي‌دهند. 
مارک کارني، نخست‌وزير کانادا، روز يک‌شنبه بعد از 
تنش‌آفريني دوباره دولت ترامپ عليه کشــورش، در 
سخناني گفت که به دليل »شرايط غيرقابل‌پذيرش« 
که امریکا در آخرين لحظات مذاکرات تجاري مطرح 
کرده، به تيم مذاکره‌کننده دستور داده که ميز مذاکره 
را ترک کنند. بلافاصله پــس از آن، امریکا تعرفه‌هاي 
۵۰ درصدي بر کالاهــاي کانادايي بــه ارزش ۲۰۰ 
ميليارد دلار اعمال کرد. کارني در يک نطق تلويزيوني 
سراسري، دلايل رد اين توافق را تشريح کرد. کارني در 
اين سخنراني گفت که امریکا »بسيار زياد مي‌خواهد و 

بسيار کم مي‌دهد«. 
   بي‌اعتمادي به واشينگتن

فشارهاي اقتصادي ترامپ عليه کشورهاي غربي باعث 
شده روابط قديمي امریکا با متحدانش کم‌کم جاي خود 

را به بي‌اعتمادي و اختلاف بدهد. ‌ نخست‌وزير کانادا در 
ادامه سخنراني خود براي نشان دادن غيرقابل‌اعتماد 
بودن امریکا از تشبيه »امضاي مدادي« استفاده کرد 
و گفت: »ما از همان ابتدا تشــخيص داديم که امریکا 
تغيير کرده و مي‌دانيم که گاهــي امضاي آنها با مداد 
نوشته مي‌شــود«. منظور او اين بود که امریکا ممکن 
است هر لحظه از تعهداتش عقب‌نشيني کند و توافقات 

را به‌سادگي پاک کند، يعني قابل‌اطمينان نيست. 

اقدام اتاوا پس از آن انجام شــد که امریکا خواسته بود 
کانادا يارانه‌هاي خود را براي محتواي فرانســوي‌زبان 
حذف کنــد، محدوديت‌هايي براي محتــواي آنلاين 
رسانه‌هاي فرانسوي وضع و حتي برچسب‌هاي دوزبانه 
)انگليسي- فرانسوي( روي محصولات را لغو کند. کارني 
گفت که پذيرش اين شرط يعني نابودي هويت فرهنگي 
کانادا. همچنيــن، امریکا خواهان اعمــال تعرفه‌هاي 
ناعادلانه بر قطعات خودروي ساخت کانادا بود و براي 

مدل‌هاي مختلف خودرو، قوانين جداگانه‌اي وضع کرده 
بود که به‌گفته کارني توليد خودرو در کانادا را به‌شدت 
غيراقتصادي مي‌کرد. افزون بر اين، امریکا قصد داشت 
کانادا را از امضاي هرگونه توافق تجاري با کشــورهاي 

ديگر منع کند. 
کارني در واکنش به ايــن زياده‌خواهي‌ها گفت: »ما 
نمي‌توانيم آنچه را که آنها پيشــنهاد دادند بپذيريم 
و آنچه را که خواستند، نخواهيم داد. ما آماده نبوديم 

که حاکميت کانــادا را به خطر بيندازيــم يا صنايع 
کليدي خود را تضعيف کنيم«. کارني در ادامه تأکيد 
کرد: »دولت ما زودتر از بســياري فهميد که امریکا 
تمام روابط تجــاري خود را دگرگــون خواهد کرد، 
بــر نزديک‌ترين متحــدان خود تعرفــه مي‌زند، و از 
يکپارچگي اقتصادي به‌عنوان يک ســاح اســتفاده 
مي‌کند«. او تأکيد کرد که اگرچه کانادا خواهان روابط 
خوب با امریکاست، اما »به‌قيمت از دست دادن هويت، 
صنعت و اســتقلال« اين کار را نخواهد کرد. او گفت 
کانادا به دنبال بازارهاي جديد خواهد بود و از صنايع 

خود حمايت مي‌کند. 
عــاوه بــر کارنــي، ديگــر مقامــات کانادايي هم 
از سياست‌هاي واشــينگتن به‌شــدت انتقاد کرده و 
گفته‌اند که تسليم اين فشارها نخواهند شد. داگ فورد، 
نخست‌وزير انتاريوي کانادا، ديروز در سخناني تأکيد 
کرد: »ترامپ از آن آدم‌هايي اســت کــه روز اول پول 
ناهارت را مي‌دزدد، روز دوم کلاهت را از سرت مي‌کشد 
و روز سوم کفش‌هاي دويدنت را مي‌دزدد و به هيچ وجه 

نمي‌شود به او اعتماد کرد«. 
ترامپ در ماه‌هاي اخير نيز خواسته‌هاي جاه‌طلبانه‌اي از 
ايران داشته و تلاش دارد در هر مذاکره‌اي توافق به‌گونه‌اي 
شکل بگيرد که بيشترين سود را براي واشينگتن داشته 
باشد. اين سياست فشــار و زياده‌خواهي حتي صداي 
متحدان ســنتي امریکا را نيز درآورده است. اظهارات 
مارک کارني درباره قابل‌اعتماد نبودن امریکا، از سال‌ها 
پيش از زبان مقامات ايراني بيان شده که واشينگتن به 
تعهدات خود پايبند نمي‌ماند. خــروج ترامپ از توافق 
هسته‌اي ايران در ســال ۲۰۱۸ و خروج امریکا از برخي 
توافق‌هاي بين‌المللي نمونه‌هايي از همين رفتار است. 
بنابراين، شکست مذاکرات تجاري کانادا و امریکا مي‌تواند 
هشداري براي تهران نيز باشد، چراکه اگر واشينگتن حتي 
با نزديک‌ترين متحدان خود به توافق پايدار نمي‌رسد، در 
مذاکرات با ايران نيز نمي‌توان به‌آساني از پايبندي امریکا 

به تعهداتش اطمينان داشت.

 نخست‌وزير کانادا: امریکا توافقات را با مداد امضا مي‌کند

15

زلنسکي: انتخابات برای اوکراين مثل باروت است!
رئيس‌جمهور اوکراين مقابل برگــزاري انتخابات در اوکرايــن مقاومت مي‌کند و گفته 
که برگــزاري انتخابات در حــال حاضر، به معنــاي ريختن آتش روي باروت اســت. 
ولوديمير زلنسکي در واکنش به بحث‌ها درباره برگزاري انتخابات در شرايط جنگ با روسيه گفت‌که 
برگزاري انتخابات در شرايط جنگ با روسيه مي‌تواند براي اين کشور بسيار خطرناک باشد و اوکراين 
را دچار شکاف کند.‌ او همچنين هشدار داد که انتخابات در شرايط کنوني مي‌تواند »مانند سونامي« 
اوکراين را درهم بشکند:‌»اگر هدف نابودي کشور باشد، مي‌توان برگزاري انتخابات در زمان جنگ 
را دنبال کرد.« او گفته است: »اگر ما مي‌خواهيم اين کشور را نابود کنيم، مي‌توانيم در ميانه جنگ 
انتخابات برگزار کنيم. اما اين کار، يک سونامي است که همه چيز را با خود خواهد برد. من معتقدم 
که برگزاري انتخابات در حال حاضر، به معناي ريختن آتش روي باروت است.« زلنسکي با تأکيد 
بر اينکه قانون اساسي اوکراين برگزاري انتخابات را در زمان »وضعيت جنگي« ممنوع کرده است، 
افزود: »ما نمي‌توانيم در حالي که مردم در سنگرها مي‌جنگند، شهرها بمباران مي‌شوند و ميليون‌ها 

نفر آواره هستند، درباره رقابت‌هاي سياسي صحبت کنيم. اين نه فقط غيرممکن، بلکه خيانت به 
سربازاني است که جان خود را براي دفاع از کشور فدا مي‌کنند.«  زلنسکی گفته است: »تا زماني که 
صداي انفجار در اوکراين شنيده مي‌شود، صداي هيچ کارزاري نبايد شنيده شود. اکنون زمان اتحاد 
است، نه تفرقه.« اين اظهارات پس از آن مطرح شده که ميخائيلو فدوروف، وزير دفاع سابق اوکراين، 
خواستار يافتن راهي براي برگزاري انتخابات شد؛ اقدامي که بحث درباره آينده سياسي اوکراين و 
احتمال رقابت‌هاي انتخاباتي را بار ديگر به صدر فضاي سياسي اين کشور آورده است. فدوروف که 
چند روز پيش اين درخواست را مطرح کرده، صراحتاً نگفته قصد دارد در انتخابات مقابل زلنسکي 
نامزد شود، اما سفر قريب‌الوقوع او به امريکا به گمانه‌زني‌ها درباره آينده سياسي‌اش دامن زده است. 
اوکراين از زمان آغاز حمله روسيه در سال ۲۰۲۲ انتخابات برگزار نکرده و برگزاري انتخابات به دليل 
آنچه که وضعيت نظامي خوانده مي‌شود، به حالت تعليق درآمده، در حالي که زلنسکي و اعضاي 

کابينه او با پرونده‌هاي فساد روبه‌رو هستند. 

مهرزاد اصغریان
    گزارش 

     رویکرد 

عاصم با »تفاهم با امتیاز بیشتر« امروز می‌آید 
 انتشار خبر ســفر فرمانده ارتش 
پاکســتان به ايــران، در همان 
روزي که خبرنگار وال‌اســتريت 
ژورنــال گمانه‌زنــي بازگشــت 
رئيس‌جمهور امريــکا به تفاهم را 
تقويت مي‌کند، نشان مي‌دهد که 
امريکاي ترامپ دست‌آخر و به‌رغم 
همــه هزينه‌تراشــي‌ها، چاره‌اي 
ندارد جز اينکه بــه همان تفاهم 
اوليه با ايران، موســوم به تفاهم 
اســام‌آباد، برگردد اما اين‌بار بايد 
امتيازات بيشتري به ايران بدهد. 
روز يک‌شنبه، در سکوت خبري درباره 
مذاکرات تهران- واشــینگتن، برخي 
رسانه‌ها از سفر امروز )دوشنبه( عاصم 

منير، فرمانده ارتش پاکســتان، به تهران خبــر دادند. گفته 
مي‌شود اين سفر،در امتداد تلاش‌هاي پاکستان براي شکستن 
بن‌بست ديپلماتيک ميان طرفين و انتقال پيام‌هايي از امريکا به 
ايران است. به دنبال انتشــار اين خبر، لارنس نورمن، خبرنگار 
وال‌اســتريت ژورنال، هم در شــبکه ايکس نوشت: »برداشت 
شخصي من اين است که در نهايت، دوباره به همان تفاهم‌نامه 
)MoU( برخواهيم گشت، اما بهاي موافقت ايران با مفاد آن، از 
نظر امتيازاتي که ايران در همان ابتدا دريافت خواهد کرد، بيشتر 
خواهد بود و ترامپ حاضر خواهد شد اين بها را بپردازد اما بايد 
صبر کنيم و ببينيم چه پيش مي‌آيد.« از اظهارات نورمن چنين 
برمي‌آيد که اصرار امريکا براي رسيدن به توافق با ايران، آن‌هم در 
شرايطي که به توافق قبلي پايبند نبوده، در نهايت واشینگتن را 
به نقطه‌اي مي‌رساند که توافق حول همان يادداشت تفاهم قبلي 
صورت مي‌گيرد اما اين‌بار هزينه‌اي که امريکا بايد براي جلب نظر 

ايران بپردازد، بيشتر از قبل خواهد بود. 
  ترامپ در بن‌بست 

آنچه لارنس نورمن گفته، چيزي نيست که فقط او به زبان آورده 
باشد و در واقع برآيند تحليل‌هايي است که برخي تحليلگران 
نيز قبلاً به آن اشــاره کرده‌اند. جان مرشايمر، استاد سرشناس 
دانشگاه شيکاگو، صريح‌ترين و تندترين تحليل را در اين زمينه 
دارد و معتقد است: »امريکا در جنگ با ايران شکست خورده و 
ترامپ بايد اين شکست را بپذيرد.« او تأکيد دارد که موازنه قدرت 
به نفع ايران تغيير کرده و طبيعي است که ايران اکنون امتيازات 
بزرگ‌تري طلب کند. به باور اين نظريه‌پرداز شناخته‌شده، ايران 
»ترامپ را در بن‌بست« گذاشته و اکنون در موقعيتي است که 
مي‌تواند سخت‌گيرانه‌تر از هميشه مذاکره کند، چرا که کاملًا 

از ضعف و نياز مذبوحانه ترامپ به توافق آگاه اســت. مرشايمر 
يادداشت تفاهم اسلام‌آباد را »سند تسليم« ترامپ توصيف کرده 
و معتقد اســت رئيس‌جمهور امريکا در ادامه ناچار به پذيرش 
آن خواهد بود. مرشايمر به اين نکته اشاره دارد که ترامپ براي 
جلوگيري از يک »فاجعه اقتصادي« و بــاز کردن تنگه هرمز، 
چاره‌اي جز توافق ندارد و اهرم‌هاي فشار چنداني بر ايران برايش 
باقي نمانده است. جيک ســاليوان، مشاور پيشين امنيت ملي 
امريکا، توافق با ايران را يک »پيروزي کامل و بدون قيد و شرط« 
براي ايران مي‌داند و معتقد است که امريکا اساساً اين جنگ را 
باخته است؛ توافقي که در آن آزادسازي ۲۴ميليارد دلار، معافيت 
نفتي و تعهد ۳۰۰ميليارد دلاري براي بازسازي ايران درج شده 
و اين در حالي است که مهم‌ترين مسئله، يعني برنامه هسته‌اي و 
موشکي، حل نشده و فقط به آينده موکول شده است. ساليوان 
گفته که امريکا در شرايط کنوني، اوضاعش بدتر از قبل از جنگ 

است و عملاً دارد »غرامت جنگي« به ايران مي‌دهد. 
    لزوم خروج ترامپ از انکار پنج‌مرحله‌اي 

آنتوني اســکاراموچي، مدير ارتباطات ســابق کاخ سفيد، در 
تحليلي با عنوان »چرا ترامپ در انکار کامل ايران به سر مي‌برد« 
به امتيازات خارق‌العاده داده‌شده به ايران اشاره کرده و مي‌گويد 
ترامپ دچار »انکار پنج‌مرحله‌اي« شده و نمي‌خواهد بپذيرد که 
توافق يک شکست مطلق است؛ آن‌هم در شرايطي که معتقد 
است ترامپ در دل خودش مي‌داند که اين توافق فاجعه است. 
به عقيده اســکاراموچي، هزاران ميليارد دلار هزينه، آسيب به 
اقتصاد جهاني که حدود ۷ هزار تا ۸ هــزار ميليارد دلار برآورد 
مي‌شود و تضعيف جايگاه امريکا را مدنظر قرار داده و در نهايت 
چنين جمع‌بندي مي‌کنــد که ترامپ به دليل فشــار داخلي 

در حوزه اقتصاد، بــراي باز کردن تنگه 
هرمز چاره‌اي جز پذيرش اين امتيازات 
ندارد. باراک اوباما، رئيس‌جمهور اسبق 
امريکا نيز اشــاره کرد که توافق جديد 
ممکن اســت با هزينه‌اي بسيار بيشتر 
براي امريکا همراه باشد. به عبارت ديگر، 
امريکا به هزينه‌هاي هنگفتي تن داده 
اما نتيجه‌اش »برگشت به نقطه صفر يا 
بدتر« است. وي با اشاره به توافق برجام 
خودش مي‌گويد که آن توافق کارآمد 
بود، اما ترامپ با خروج از آن باعث شد 
ايران برنامه هســته‌اي‌اش را گسترش 
دهد. اوباما تأکيد دارد که دولت ترامپ 
صدها ميليارد دلار خرج جنگ کرده، 
ولي الان اوضاع درست مثل قبل از جنگ 
است، بلکه بدتر، و توافق جديد ممکن است هزينه‌اي بسيار بالاتر 
از آنچه بايد باشد براي امريکا داشته باشد. ديويد شنکر، کارشناس 
مسائل ايران، معتقد است اين توافق نشان مي‌دهد که »دولت 
امريکا بيشتر از ايران به توافق نياز داشت، به همين دليل حاضر 

به دادن امتياز شد.« 
    درگير کابوس کارتر 

گاردين در گزارشــي به پيامدهاي فاجعه‌بار جنگي که دونالد 
ترامپ عليه ايران به راه انداخته اشاره کرد و نوشت: در حالي که 
رئيس‌جمهور امريکا تلاش مي‌کند کشورش را از باتلاق جنگ با 
ايران بيرون بکشد، تهران آماده است رؤياهاي او براي انتخابات 
ميان‌دوره‌اي کنگره را نقش‌برآب کند. در اين گزارش به شکست 
جيمي کارتر در انتخابات رياست‌جمهوري ۱۹۸۰ در مقابل رونالد 
ريگان اشاره شده و آمده است که سرنوشت کارتر در نزديک به 
نيم قرن پيش، شــايد اکنون ذهن دونالد ترامپ را نيز مشغول 
کرده باشــد، آن‌هم در حالي که او خود را براي کارزار انتخابات 
ميان‌دوره‌اي در ماه‌هاي آينده آماده مي‌کند و هم‌زمان با جنگ 
با تهران دست‌به‌گريبان اســت. اين روزنامه با اشاره به تأثيرات 
منفي مسدود بودن تنگه هرمز نوشت که بسته بودن اين آبراه، 
قيمت نفت را بالا برده، تورم را شعله‌ور کرده و هزينه‌هاي زندگي 
در امريکا را افزايش داده است؛ همه اينها در حالي رخ مي‌دهد که 
حزب جمهوري‌خواه ترامپ از هم‌اکنون براي حفظ کنترل کنگره 
در انتخابات ميان‌دوره‌اي نوامبر با نبردي دشوار روبه‌روست. اين 
روزنامه انگليسي با اشــاره به اين موضوع ادامه داد: همين يک 
شاخص، پژواک همان پرسش معروف ريگان از رأي‌دهندگان 
در مناظره رياست‌جمهوري ۱۹۸۰ با کارتر است: »آيا وضع شما 

نسبت به چهار سال پيش بهتر شده است؟«


